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حـوزه علمیـه قـم بر سـه راهـی ویژه تاریخی و تمدنی پس از انقاب اسـامی قرار گرفته اسـت. بخشـی 
از ایـن موقعیـت طبعـاً برآمـده از پیـش از انقاب اسـامی اسـت؛ یعنی شـکل گیری حـوزه علمیه قم بر 
فـراز دارایی هـای مکتـب تهـران که یک مکتب عمدتاً فلسـفی اسـت و برخاسـته از حکمـت صدرایی و 
طبعـاً دارای یـک نـگاه ویـژه عقانـی و تمدنـی اسـت. دارایی دیگر ایـن مکتب که در این نقطه به نشـو 
و نمـو و شـکوفایی خـاص آن کمـک می  کنـد ورود یـک نـوع نـگاه خـاص از مکتـب نجـف به قـم بود. 
اتفاقـات ویـژه ای کـه در دوره متأخـر پـس از میرزای شـیرازی در نجف افتاد چه در فقـه و چه در اصول 
باعـث ورود ایـن سـرمایه بـه حـوزه علمیه قم شـد. یـک عقبه ای در قم وجود داشـت که بـه قرن ها قبل 
برمی گـردد؛ یعنـی عقبـه حدیثی و آن مدرسـه خاص حدیثی قم. این هم سـمت دیگـری از ظرفیت هایی 
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بـود کـه قبل از انقاب اسـامی درمجموع یک هویت 
سـه گانه ای را و یک سـه راهی راهبردی را شـکل داد.

در دوره ای کـه در تهـران یـک حـوزه علمیـه 

فلسـفی عمدتـاً بـا فلسـفه صدرایـی وجـود دارد 

كه وجه حدیثی و فقهی برجسـته نیسـت؛ نوع 

مواجه با پدیده های تمدنی دنیای غرب در اين 

رويكـرد، هرچنـد فیلسـوفانه، تحلیلـی و عمیق 

اسـت و ویژگی هـای بـارز مواجه 

راهبـردی عقانـی و تمدنـی را 

دارد؛ ولـی امتـداد اجتماعـی و 

طـرح عملیاتـی خیلـی واضحـی 

ندارد.

 در دوره  هـای بعـدی در تهران 

و نجـف مکاتبـی را شـاهدیم که 

هر کدام از این مکاتب اشکالات 

خـاص خـودش را دارد و نتیجـه 

ایـن مکاتـب هـم شـده انقـاب 

مشـروطه و شکسـت هایی کـه 

پس از انقاب مشروطه داشتیم. 

طبعـاً نهضت ملی شـدن صنعت 

نفـت هـم بـر فـراز دارایی هـای مکتـب تهـران و 

مکتـب نجـف قـرار گرفـت و بـه پیـروزی رسـید 

و البتـه شکسـت خـورد؛ ولـی این کـه انقـاب 

اسـامی در دوره متأخر مکتب قم توانسـت به 

پیروزی برسـد بر می گشـت به این که این عقبه 

فلسفی صدرایی با یک دارایی فقهی و اصولی و 

حدیثی تزویج شـد. در دوره متأخر حوزه علمیه 

قـم بـه رهبری آيـت الله عبدالکریـم حائری این 

سـه راهـی تمدنـی و فکـری توانسـت بـه یـک 

خروجـی مؤثـر برسـد؛ البته یـک راه ديگری هم 

هسـت که به این سـه  راه ویژگی بارزی می دهد 

و آن ارتبـاط بی نظیـر حـوزه علمیـه قـم بـا بدنه 

گسـترده اجتماعی جامعه ایران اسـت؛ ازاین رو 

عنصـر تمدنـی آن وقتـی می توانـد شـکل بگیرد 

کـه ایـن اندیشـه عالمانـه وارد زیسـت عمومـی 

مـردم شـود و عالمـان در زیسـت عمومـی مردم 

مشـارکت کنند و این نهاد علمی توسـط فضای 

عمومـی مردمـی پشـتیـبانــی 

شـود؛ در یـک داد و سـتد فضـای 

نهــادهای  و  مردمـی  عمومـی 

اجتماعـی قـرار بگیـرد؛ بنابرایـن 

علمیـه  حـوزه  در  پدیـده  ایـن 

قـم بی نظیـر اسـت. مـا تقریبـاً 

می تـوانیــم بگوییـم در طـول 

تاریـخ حوزه هـای علمیـه کمتـر 

نمونـه  ای داریـم کـه ایـن داد و 

سـتد شـکل گرفته باشـد؛ چراکه 

بخـش خوبـی از ایـن داد و سـتد 

بر می گشـت بـه اتفاقـات پـس 

از کاپیتولاسـیون و آن نهضـت 

ویژه ای که در سـال 1342 توسـط حضرت امام 

شـکل گرفت و عماً اعزام مبلغ به معنای ویژه 

کلمه و انقابی این مسـئله از همان دوره سـال 

1342 شـکل می گیـرد. حضـرت امـام طلبه هـا 

را بـه شهرسـتان های مختلـف می فرسـتند تـا 

پیـام انقـاب بـه فضـای عمومی مردم برسـد و 

ایـن ارتبـاط عمـاً برقـرار می  گردد تـا آن هنگام 

کـه پیـروزی انقـاب اسـامی به بلـوغ خودش 

می رسـد؛ ولـی صرفاً ایـن پدیده هـای چهارگانه 

بـرای شـکل گیری یـک حقیقـت تمدنـی کافـی 

شــکل گیری حــوزه علمیــه قــم بــر 
فــراز دارایی هــای مکتــب تهــران 
ــفی   فلس

ً
ــا ــب عمدت ــک مکت ــه ی ک

حـــکمت  از  بـرخـاســـته  و  اســت 
یــک  دارای   

ً
طـبـــعا و  صـــدرایی 

تمدنــی  و  عقانــی  ویــژه  نــگاه 
اســت. دارایــی دیگــر ایــن مکتــب 
کــه در ایــن نقطــه بــه نشــو و نمــو 
کمــک  آن  خــاص  شــکوفایی  و 
نــگاه  نــوع  یــک  ورود  می  کنــد 
قــم  بــه  نجــف  مکتــب  از  خــاص 

. د بــو
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بـه  نیازمنـد  تمدنـی  پدیـده  چـون  نیسـت؛ 

یـک اقتـدار اعمـال آن اندیشـه ها در سـاختار 

اداره کننـده کشـور هـم هسـت؛ یعنـی انقـاب 

اسـامی برآمده از حوزه علمیه بود و جوششـی 

کـه حـوزه علمیـه در متـن مردم پدیـد آورد و به 

واسـطه متـن مـردم توانسـت بـه اقتدار برسـد. 

ايـن معادلـه پيچيده  ای بود که حـوزه علمیه نه 

بـا زد و بنـد بـا رهبران سیاسـی و 

نـه بـا ورود در یـک داد و سـتد با 

جریان های  روشـن فکری و حتی 

استعــماری؛ بلکـه بـه واسـطه 

قـدرت و اقتـدار مردمـی خودش 

توانسـت بـه صحنـه اداره کننـده 

کشـور بسـط پیـدا کند.

امـروز مسـئلۀ پـس از انقاب 

مـا ایــن اســت کـه بـه یـک 

عقانــیت خاصـی )کـه سـقف 

عقانیـت حوزه بود( توانسـت به 

این عرصه دسـت پیدا کند؛ بقیه 

فضـای عمومـی حـوزوی فاصله 

جـدی ای داشـت بـا حـل کـردن 

ایـن مسـئله.

مسـئله دوم ایـن اسـت کـه 

اداره کــردن یـک کــشور، یـک 

مسئــلۀ یـک روز و یـک شـب 

و ارائـه پاسـخ بـه یـک سـری 

اسـتفتائات نیسـت؛ از آن جا كه 

ساختار را تمدن غرب پدید آورده 

و به شـکل استعماری در جامعه 

ایـران و سـاختار اداره کننـده این 

کشـور نهادینـه کـرده اسـت، طبیعـی اسـت كه 

حوزه علمیه پس از انقاب ابتدا با این اندیشه

 ای کـه پشـت ایـن ساختارهاسـت بايـد روبه رو 

می  شـد و سـپس بـه تحـول سـاختاری مبادرت 

می  ورزيـد. اكنـون در قـرن پانزدهـم هجـری 

شمسـی عمـاً در شـرايطی قرار داریـم که حوزه 

علمیـه بیـش از این کـه بخواهـد صرفـاً درگیـر 

اندیشـه های رقیب باشـد، واقعاً 

بـه اداره کــردن فکـر می کنــد و 

برای اداره کـردن عرصه فرهنگی، 

سیاسـی، اجتماعـی و اقتصادی 

ایـده پــردازی  کشــور در حـال 

اسـت و ایـن نویـد شـکل گیری 

یـک تمـدن دیگـری بـرای جهان 

انسـانی دارد. تمدنی که طبیعتاً 

مختصـات ويـژه حـوزه علمیـه 

ايـن  و  بازنمايـی می  كنـد  قـم 

مختصـات عبارتنـد از: عقانیـت 

و  فقهـی  اندیشـه  صــدرایی، 

اصولـی، دارایی هـای تراثـی اهل 

بیت و ارتباط گسترده داد و ستد 

بـا بدنـه عمومـی و اجتماعـی 

مردمـی.

پی نوشت:
 1. ریيلس پژوهشلكده باقرالعللوم

سلازمان تبليغلات اسلامی قلم. 

بـه  را  طلـبـه هــا  امــام  حـضــرت 
مــخــتــلـف  شـهـــرسـتـــان هــــــای 
به  انقاب  پیام  تا  می فرستند 
فضای عمومی مردم برسد و این 
ارتباط عماً برقرار می گردد تا آن 
هنگام که پیروزی انقاب اسامی 
ولی  می رسد؛  خودش  بلوغ  به 
چهارگانه  پدیده های  این   

ً
صرفا

حــقـیقت  یک  شکـل گیـری  برای 
تمدنی کافی نیست؛ چون پدیده 
اقتدار  یک  به  نیازمند  تمدنی 
اعمال آن اندیشه ها در ساختار 
هـست؛  هـم  کـشور  اداره کـننده 
از  برآمده  اسامی  انقاب  یعنی 
جـوششی  و  بود  علمیــه  حوزه 
مردم  متن  در  علمیـه  حوزه  که 
پدید آورد و به واسطه متن مردم 
این  بـرسد.  اقتــدار  به  توانست 
که حوزه  معادله پیچیده  ای بود 
رهبران  با  بند  و  زد  با  نه  علمیه 
سیاسی و نه با ورود در یک داد و 
ستد با جریان های  روشنفکری و 
حتی استعماری؛ بلکه به واسطه 
خودش  مردمی  اقتدار  و  قدرت 
اداره کـننده  صـحـنه  به  توانـست 

کشور بسط پیدا کند.


